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۲۲ رجب ۱۴۴۷ - شماره ۲۴۰۵۳

لاســکی در پایان از فیلســوف بزرگ 
خواســت »با افــکار و توصیه‌تــان برایم 
کلمه‌ای بنویسید. همان‌طور که می‌دانید، 
آنها برای من بســیار ارزشــمند و عمیق 

هستند.« 
این جملات پرطمطراق و اغراق‌آمیز، 
خطاب به مردی بود که بســیاری او را به 
عنوان »پیامبر« ســتایش می‌کردند، اما 
لاســکی در خلوت، او را »آدمِ بی‌عرضه« 
و »بلاتکلیف1« می‌نامید. اشکال برلین از 
نظر لاسکی این بود که »او یک جنگجوی 
صلیبی crusader نبود۲. صلیبیون با آن 
طبع آتشین خود می‌گویند »هرچه پیش 
آید خوش آید« ]شمشــیر برمی‌دارند و 
وارد میدان معرکه می‌شــوند[، برخی هم 
)مانند او( راه احتیاط پیش می‌گیرند. در 
اوج کارزار احساس می‌کنی که زیر پایت 
را خالــی کرده اســت، می‌خواهی مانند 
هنری چهارم بگویی: »کجا بودی؟]چرا در 
سخت‌ترین لحظات در کنارم نبودی[ 3«« 
اما برلین همیشه آنجا حاضر بود4]![؛ 
همان مرد خردمندی که نخبگان واشنگتن 
ســال‌ها پیش، وقتی برای اولین بار ایده 
پیوند با »چپ غیرکمونیستی« را مطرح 

سخت متأسفیم. این عمل نه خردمندانه 
بود، نه درســت، و نه قابل دفاع. پذیرش 
ایــن واقعیت برایمان دردناک اســت که 
برخی از کمک‌های مالی که در گذشــته 
از ســوی »کنگــره آزادی فرهنگی« در 
پاریس دریافت کرده‌ایم و با حســن‌نیت 
پذیرفته بودیم، از چنین منابعی سرچشمه 
گرفته بودند که اصل و منشأ واقعی‌شان را 

بدین‌سان پنهان نگه داشتند. 
نویسندگان و محققان سرشناس مجله 
که با کنگره پاریس همکاری مســئولانه 
داشــته‌اند، بارها تأکیــد کرده‌اند هرگز 
هیچ‌گونه دخالتی از ســوی هیچ یک از 
اهداکننــدگان- معلوم یا ناشــناس- در 
خط‌مشی یا فعالیت‌هایشان صورت نگرفته 
اســت. »اینکاونتر« نیز از بدو تاســیس 
مســتقل و کاملًا عاری از هرگونه مداخله‌ 
بوده است. سردبیران همواره و به تنهائی 
مسئول آنچه منتشــر کرده‌اند بوده‌اند و 
کنگــره هرگز به هیچ شــکل یا در هیچ 
موقعیتــی در خط‌مشــی تحریریه مجله 
نقشی نداشته است... »اینکاونتر« کماکان 
آزادی خود را در انتشار هر محتوایی که 
مناســب می‌داند حفظ خواهد کرد.« این 

بیانیه هرگز منتشر نشد.
پانوشت‌ها:

1- بلاتکلیف سیاسی
2- مبارز ایدئولوژیک، صلیبی

3- اشاره به شاه هنری چهارم انگلستان )یا شاید 
شــخصیت در نمایشنامه شکسپیر( است که در 
تاریخ و ادبیات غرب نماد کسی است که در زمان 
نیــاز، وفادارانش را به خاطر غیبتشــان مؤاخذه 

می‌کند. جمله معروف »کجا بودی؟«
4- در جلســات حاضر بود نــه میدان درگیری. 
بلد بود فقط نظر بدهد! کمک فکری و مشورتی 

می‌داد.

افشای تمدن فاسد غرب
امــام خمینی )قــدس ســره( در بخش 
پیش گفتــار، دیدگاه خود را صراحتاً نســبت 
به آنچه »تمدن غرب« نامیده می شــود ابراز 
می دارنــد و در مــورد غــرب زدگان و غرب 

می نویسند:
»این ماجراجویان، ]علــت[ عقب افتادن 
خودشــان را از ملل دنیــا و بازماندن تمدن 
امروزه اروپا را، عقیده به دین و پیشوایان خود 
آن حساب می کنند و افسارگسیختگی و ترک 
مراسم دینی را اسباب تعالی و تمدن می شمارند 
با صرف نظر از آن که در اروپا که این ها آرزوی آن 
را می برند تمدن به معنی خود]؛[ حقیقت ندارد 
و ما هم نمی خواهیم وارد این مبحث شویم که 
از مورد بحث ما خارج است تا روشن شود که 
کلمه توحش به اروپا نزدیک تر است از تمدن...«

ایشان در متن کتاب، با درج شبهه حکمی زاده 
می نویسند: » این نویسنده می گوید: »خنده آور 
است که کسانی پیش خود یا کسانی مانند خود 
می نشینند و می گویند اروپاییان قانون های ما 
را برداشتند و مورد عمل قراردادند تا به این‌جا 
رسیدند، یا می گویند دنیا اگر این دستورها را 
عملی می کرد چنین و چنان می شد. آری! من 
می توانم در اتاق خود بنشینم، در عالم خیال به 
روی اقیانوس اطلس یک کشور پهناوری بسازم 
و برای آن بناهایی با هزار طبقه درست کنم ولی 
تمام این کشور خیالی را دو کلمه حرف حساب 

نقش بر آب می کند.«
آری من هم می گویــم خنده آور که هیچ 
ننگ آور اســت اگر کســی بگویــد اروپاییان 
قانون های اســام را عملی کردند و به این‌جا 
رسیدند. اروپاییان به کجا رسیدند؟! آیا اروپای 
امروز را که مشتی بی خرد آرزوی آن را می برند 
باید جزء ملل متمدنه به شمار آورد؟! اروپایی را 
که جز خون خوراکی و آدمکشی و کشور سوزی 
مرامی ندارد و جز زندگی ننگین سرتاسر آشوب 
و هوسرانی های خانمان سوز منظوری در پیش او 
نیست با قانون اسلام که کانون عدالت و دادگری 
است چه کار؟ اروپایی که میلیون ها هم جنس 
خود را در زیر‌تانک ها و آتش توپخانه ها به دیار 
نیستی فرستاده و می فرستد باز او را از نوع بشر 
می دانید و برای او حسرت می برید؟! اف بر این 

آدمی زاده بی خرد!
اروپا به کجا رسیده است که از او ستایش 
می کنید؟! اروپایی که صدها هزار تن بمب در 
شهرهای هم کیشان خود ریخته و ریشه  حیات 
زن های مظلوم و کودکان خردسال از بیخ و بن 
کنده، باز نام او را در طومار انسانی می آورید؟!

کجا قانون اســام در اروپا قدم گذاشــته 
است؟! آنچه در اروپا است سرتاسر بیدادگری ها 
و آدم دری ها است که اسلام از آن بیزار است. 
آنچه در اروپا است دیکتاتوری ها و خودسری ها 

نخواهد خوب شــد. دنیا به نیستی و هلاکت 
برسد همین است و به اوج تمدن و تعالی برسد 

نیز همین است.«
یک نظر به قانون مادی و معنوی اسلام

امام خمینی در کتاب گرانقدر کشف اسرار 
با رویکردی جامع وارد بحث شده و ضمن بیان 
مفاسد و معایب جامعه‌سوز و انسان‌سوز تمدن 
غربی و نظم نوین سکولار، به بیان دیدگاه جامع 
و ایجابی اســام ناب در اداره شئون مختلف 
اجتماعی و سیاسی بشر پرداخته است. ایشان 
در مقام تبیین قوانین کارآمد و پویای اسلامی 

چنین می‌نویسد:
»تمام قوانین بزرگ اســام دارای این دو 
جنبه است که هم نظر به حیات مادی و فراهم 
ساختن سازوبرگ آن دارد و هم نظر به حیات 
معنوی و ساز و برگ آن؛ مثلًا دعوت به توحید 
و تقوا - کــه بزرگ ترین دعوت ها اســت در 
اسلام - چنانچه سازوبرگ زندگانی معنوی را 
تهیه می کند؛ در زندگانی مادی و کمک کاری 
به نظم کشور و حیات اجتماعی و اساس تمدن 
دخالت کامل دارد. یک توده اگر با توحید و تقوا 
بودند؛ چنان‌که روح آن ها بزرگ و کامل می شود 
کشور آن ها نیز باعظمت و زندگانی اجتماعی و 
سیاسی آن ها نیز باعظمت می شود و مثلاً قانون 
مالی در اســام که برای اداره کشور و احتیاج 
زندگانی مادی وضع شده؛ به طوری وضع شده 
است که جنبه زندگانی معنوی در آن منظور 
است و کمک کاری به زندگانی معنوی می کند. 
ازاین جهت در پرداخت بیشتر مالیات ها، قصد 
تقرب به خدا که به واسطه  آن زندگانی معنوی 
تأمین و روح انسانی بزرگ می شود شرط شده 
است و همین طور در قانون نظام و قضا و دیگر 
قوانین. قانون نظام در کشورهای جهان گو که 
عظمت به کشور بدهد؛ لکن حیات معنوی را 
به طوری ســاقط می کند و روح را از معنویت 
می اندازد که گفتنی نیســت؛ لکن نظام اسلام 
درعین حال که عظمت کشور را بهتر می تواند 
اداره کند، کمک کاری بزرگ به زندگانی معنوی 
می کند؛ چنانچه خدا این معنی را گوشزد کرده 
و کشتگان در راه خود را به زندگانی جاویدان و 
ناز و نعمت در پیشگاه خود دعوت کرده است.

در اسلام زندگانی مادی و معنوی را به هم 
آمیخته و هر کسی را کمک کار دیگر قرار داده 
است؛ چنان‌که قانون شناسان این معنی را خوب 
می دانند و این یکی از بزرگ ترین شاهکارها است 
که از مختصات این قانون است و در قانون های 
آسمانی دیگر ناچار کم وبیش بوده است و از این 
مقایسه  اجمالی بین قانون جهانیان و قانون خدا 
خوب می توان فهمید که این قانون های بیهوده 
چقدر سست و بی پایه است و چنین قانون هایی 
حق ندارد با قانون خدایی مقابل شود و در پیش 

آن عرض اندام کند.«

مجالس رقص و بال و مانند این ها در آن است؟! 
همین زندگانی که لخت کردن سینه ها و بازوها 
و ران های زن های زیبــا در میان خیابان ها و 
اختلاط بــا جوان های شــهوت ران اصول آن 
است و بسیاری از روزنامه نویسان بی خرد از آن 
ستایش ها می کنند و با وجدان و شرف مبارزه 

می نمایند؟! 
همین زندگانی که کلاه لگنی اجانب و عادات 
و اخلاق ناســتوده آنان پایه  شرف و افتخار آن 
است؟! همین زندگانی که استعمال مشروبات 
و مســکرات اســاس بزرگ آن است؟! همین 
زندگانی که مالیات از زن های فواحش و باندرل 
مسکرات تشکیل آن را می دهد؟! همین زندگانی 
که رشوه خواری و کیسه بری بزرگ ترین اساس 

آن است؟!
اگــر مقصود این گونه زندگانی اســت، من 
به شــما قول می دهم که هیــچ دینی و هیچ 
آیینــی و هیچ عقلی با آن نســازد. دین برای 
برداشــتن همین چیزها است و تبدیل کردن 
زندگی پست و بی شرفانه به زندگانی پرافتخار 
انسانی اســت. دین منزل حیوانی را به منزل 
انسانی تبدیل می کند و آن با زندگانی حیوانات 
سرخود نمی ســازد. دین لجام بر سر حیوانات 
افسارگســیخته می زند و آن با زندگانی امروز 

شما نمی سازد. 
دین بی عفتی ها و ستمکاری ها را از جهان 
برمی چیند و آن با زندگانی شــما نمی سازد و 
اگر مقصود از زندگی، زندگانی پرافتخار باشرف 
انسانی است که از ستمکاری ها و خلاف وظیفه ها 
و قانون شکنی ها و عفت‌سوزی ها برکنار باشد 
دین برای سازمان  همان آمده و با آن می سازد. 
شما که از دین به هیچ وجه اطلاع ندارید از کجا 
می گویید دین امروز ما با دین اول اسلامی فرق 
دارد؟! خوب بود یکی از فرق ها را می گفتید تا 

مورد استفاده می شد.
دین امروز ما با دین دیروز هیچ فرق نکرده 
است. دین ما همیشه دستورهای قرآن و پیغمبر 

اسلام بوده و هست. 
شما فرق کردید. زندگانی شما طوری شده 
اســت که با هیچ عقل و هیچ دینی نمی سازد. 
شما می خواهید هر طوری شما شدید دین هم 
همان طور شــود؛ لکن این نخواهد شد. احکام 
دین همان احکام عقل اســت با اختلاف زمان 
اختلاف پیدا نمی کند. دو و دو همیشــه چهار 
اســت و ستمکاری همیشه بد است. بی عفتی 
و بیدادگری هیچ روزی خوب نبوده اســت و 

می گیرد؟! این همه جنگ ها و فتوحات اسلامی 
بدون حکومت و تشکیلات بوده است؟! خوب 
بود دســت کم احکام جهاد و دفاع و ســبق و 
رمایه و امربه معروف و ولایت را از یکی بپرسید 
و بی گدار به آب نزده رسوایی‌بار نیاورید. اساس 
حکومت بر قوه مقننه و قوه قضائیه و قوه مجریه 
و بودجه بیت المال است و برای بسط سلطنت 
و کشــورگیری بر جهاد و برای حفظ استقلال 
کشور و دفع از هجوم اجانب بر دفاع است. همه 
این ها در قرآن و حدیث اســام موجود است. 
قرآن درعین حال که کتاب قانون اســت برای 
اجرای آن نیز کوشش کرده است و درحالی که 
بودجــه  مملکت را به بهترین طرز ـ که پس از 
 ـتعیین کرده، تکلیف کشورگیری  این می گوییم 
و حفظ استقلال کشور را نیز معلوم نموده است. 
شما چه می دانید اسلام چیست و قوانین اسلام 

کجا است؟! «
فارغ از »سکولاریســم محــض«، جریان 
»سکولاریسم پنهان« نیز حضور و فعالیت داشت. 
سکولاریســم پنهان به ظاهر مبانی اسلامی را 
می پذیرد اما تلاش می کند احکام اســامی را 
به نفع مدرنیته تغییر دهد و دین را در دنیای 
مدرن هضم کند. حکمی زاده با همین رویکرد 

می نویسد:
»می گویند حکومت باید دینی باشــد اگر 
مقصود دینی است که با زندگی بسازد چیست 
بهتــر از آن. هرگاه چنین دینــی را از دولت 
بخواهیــد خواهد پذیرفت زیــرا دین بهترین 
پشتیبان برای دولت است و اگر مقصود همین 
دینی اســت که در دست ما است بی پرده باید 
گفت که این مثل آدم کاغذی اســت که تنها 
می توان آن را در پشــت شیشه گذاشت و اگر 
روزی بخواهند آن را از میان اوراق کتاب بیرون 
بیاورند و صد در صد بموقع اجراء گذارند همان 

روز هم باید فاتحه کشور و زندگی را خواند.«
امام در پاســخ به این شــبهه می نویسند: 
»مقصود شــما از زندگی که دین با آن بسازد 
چیســت، همین زندگی اســت که الان دارید 
می کنید که دست به سوی هر یک دراز کنیم 
می بینیم خلاف مصالح کشــور و توده است؟! 
همین زندگی که باز یک دسته از عمال زمان 
دیکتاتــوری به رنگ دیگر و گفتار دیگر مانند 
تعزیه گردان ها به جان مردم افتادند و آن ها را 
می مکند؟! همیــن زندگانی که وضع وزارت و 
وکالــت و همه چیز او را می بینید و می دانید؟! 
همین زندگانی که مجالس تئاتر و سینماها و 

اســت که قانــون عدالت از آن برکنار اســت. 
کشورگشایی های هیتلری از قانون خرد بیرون 
است و بشر باید یک دل و یک جهت این مغزهای 
پر از آشــوب و فتنه جو را با مشت آهنین خرد 

کند تا جهان به آرامش خود برگردد. 
اگر تمدن اســام در اروپا رفتــه بود این 
فتنه ها و آشوب های وحشیانه که درندگان نیز 
از آن بیزارند در آنجا پیدا نمی شد. اروپا به کجا 
رسیده است تا ما قانون او را با قانون خرد تطبیق 
کنیم؟! زندگی امروز اروپا از بدترین زندگانی ها 
اســت که با هیچ قانونــی آن را نمی توان وفق 
داد؛ لکن شما بیچاره های ضعیف العقل یکسره 

اشکال برلین از نظر لاسکی این بود که »او یک جنگجوی صلیبی 
crusader نبــود. صلیبیون با آن طبع آتشــین خود می‌گویند 
»هرچه پیش آید خوش آید« ]شمشــیر برمی‌دارند و وارد میدان 
معرکه می‌شوند[، برخی هم )مانند او( راه احتیاط پیش می‌گیرند.

می‌آید یــک بار در اســپن، کلرادو- که 
کاملا تحت کنترل ســازمان سیا بود- به 
او مراجعــه کردند چون فکر می‌کردند او 
لیبــرال ایده‌آلی برای ریاســت بر برخی 
سازمان‌ها است. و او گفت علاقه‌ای ندارد، 

اما ]فرد دیگری[ را پیشنهاد داد.« 
داســتان دیگری حکایت از آن دارد 
که »یک بار یکی از بزرگ‌ترین بنیادهای 
آمریکایــی که می‌خواســت در فلســفه 
جریان ســاز باشد ]و ســرو صدایی و پا 
کند[، از برلین ســؤال کرد: »چه کاری 
می‌توانیــم بــرای کمک به شــما انجام 
دهیم؟ پراگماتیسم خدمت بزرگی کرد، 

امنای مجله تهیه شده و قرار بود در شماره 
بعدی »اینکاونتر« چاپ شود. بیانیه‌این‌گونه 

آغاز می‌شد: 
»با توجه به گزارش‌های اخیر روزنامه‌ها 
درباره اســتفاده برخی بنیادهای آمریکایی 
از بودجه ســازمان ســیا بــرای حمایت از 
ســازمان‌های فرهنگــی و آموزشــی، لازم 

می‌دانیم بیانیه زیر را منتشر کنیم.« 
و ادامه می‌داد: »از شــنیدن این خبر که 
بخش عمده‌ای از فعالیت‌های بشردوســتانه 
جهانی ایالات متحده که از سوی بنیادهای 
این کشــور صــورت می‌گیــرد، متکی به 
کمک‌های غیرمستقیم و پنهانی دولت بوده، 

بازخوانی زمینه‌های فکری و سیاسی 
کتاب »کشف اسرار« امام خمینی)قدس‌سره(- ۱۹

بی غر سد  فا ن  تمد هیت  ما ی  فشــا ا
می ســا ا نین  ا قو ی  معنو و  ی  د ما د  بعا ا تبیین  و 

سهراب مقدمی شهیدانی 

امام خمینی در کتاب گرانقدر کشــف اسرار با رویکردی جامع وارد 
بحث شده و ضمن بیان مفاســد و معایب جامعه‌سوز و انسان‌سوز 
تمدن غربی و نظم نوین سکولار، به بیان دیدگاه جامع و ایجابی اسلام 
ناب در اداره شئون مختلف اجتماعی و سیاسی بشر پرداخته است.

طرفداران سکولاریســم از جمله حکمی زاده، مدعی جدایی دین از سیاســت هســتند و این شبهه 
را مطــرح می کننــد که دین تکلیف حکومــت را معین نکرده اســت و ارتباطی میــان این دو نهاد 
نیســت. امام خمینی)ره( در نفی این شــبهه می نویســند: »شــما از کجا می گویید که دین تکلیف 
حکومت را تعیین نکرده اســت؟! اگر تعیین نکرده بود پیغمبر اســام چطور تشــکیل حکومت داد 
و به قول شــما در نیم قــرن نیمی از جهان را گرفت؟! آن تشــکیلات برخلاف دین بود یا با دســتور 
دین؟! اگر برخلاف بود چطور پیغمبر اســام و علی بن ابی‌طالب خــود برخلاف دین رفتار می کردند؟!

خود را در مقابل آن ها باخته به طوری که قانون 
خرد را نیز فراموش کردید و آنچه اروپایی کند 
خوب و میزان تمدن را همان می دانید و این از 

بزرگ ترین خطاهای شما است.«
نفی سکولاریسم

طرفداران سکولاریسم از جمله حکمی زاده، 
مدعی جدایی دین از سیاســت هستند و این 
شــبهه را مطــرح می کنند کــه دین تکلیف 
حکومت را معین نکرده است و ارتباطی میان 
این دو نهاد نیست. امام خمینی)ره( در نفی این 
شــبهه می نویسند:»شما از کجا می گویید که 
دین تکلیف حکومت را تعیین نکرده است؟! اگر 

تعیین نکرده بود پیغمبر اسلام چطور تشکیل 
حکومت داد و به قول شما در نیم قرن نیمی از 
جهان را گرفت؟! آن تشــکیلات برخلاف دین 
بود یا با دســتور دین؟! اگر برخلاف بود چطور 
پیغمبر اسلام و علی بن ابی‌طالب خود برخلاف 

دین رفتار می کردند؟!
از همه گذشتیم؛ شــما مگر قرآن را هیچ 
ندیدید؟! اگر ندیدید دســت کم چند صفحه  
آن را بخوانید و از یکی ترجمه اش را بپرســید. 
این همه آیاتی که برای قتال با کفار و جنگ برای 
استقلال کشور اسلامی و برای کشورگیری در 
قرآن است، بدون حکومت و تشکیلات صورت 

کردند، به او روی آورده بودند. آیا ممکن 
بود که او از دخالت ســازمان سیا در این 
امر بی‌خبر مانده باشــد؟ شواهدی وجود 
دارد که او مطلع بوده است، هرچند حاضر 

نبود نقشی فعال به عهده گیرد. 
اســتوارت همپشــایر به یاد می‌آورد 
که حلقه‌های اطلاعاتی پيوسته به سراغ 
برلین می‌آمدند: »دائماً به برلین پیشنهاد 
می‌دادند که بیشــتر درگیر شــود. یادم 

مذاکرات درباره سهام پایه به پایان رسید و 
زمان آن رســیده بود که قدرتم را نشان بدهم. 
برای اواسط فوریه ۱۹۸۸ زمانی تعیین شد. آریه 
دولتصین که دیگر رئیــس هیئت‌مدیره آژانس 
نبود هنوز عنوان »رئیس شرکت توسعه زمین« 

را با خود داشت.
او مدت کوتاهی قبل از زمان تشکیل جلسه 
هیئت‌مدیره نامه تندی به ایروینگ لوی،‌ رئیس 
کمیته فروش شــرکت‌های متعلق به آژانس )با 
یادداشــت‌هایی برای اعضای کمیته( فرســتاد: 
»مطلع شده‌ام که قصد دارید سهام پایه آژانس 
یهود در »توسعه زمین« را به قیمت ۶.۵ میلیون 
دلار بفروشید. به نظرم چنین مبلغی بی‌عدالتی 
محض در حق ماســت... من واقعاً نمی‌فهمم در 
حال حاضر چه عجله‌ای برای فروش این ســهام 
وجود دارد. این یکی از بزرگ‌تر‌ین شــرکت‌های 
ساخت‌وســاز در کشور اســت... من می‌دانم که 
امروزه مستقیماً مسئولیتی در این موضوع ندارم 
اما به عنوان کســی که سال‌ها مسئول این امر 
بوده اســت، وظیفه اخلاقی خود می‌دانم که در 
مورد این معامله با چنین شرایطی اخطار بدهم.« 

در شــرکت تعیین شد، که آقای آریه دولتصین 
ســمت خود به عنوان رئیس شرکت را به پایان 
رساند و آقای یعقوب نیمرودی به جای او منصوب 
شــد. پس از آن، من از پذیرش عنوان »رئیس« 
خودداری کردم. بعد از گذشت یک هفته بار دیگر 
جلســه هیئت‌مدیره برگزار شد و این بار پسرم 
عوفر که مخصوصاً از آمریکا آمده بود نیز در این 
جلسه شرکت داشــت. حق امضا به من منتقل 
شــد و دامادهایم رونی ویسبرگ و ایال رونیت 
و دوستم الیاهو هوری به هیئت‌مدیره پیوستند. 
شــب در خانه من از اعضای هیئت‌مدیره و 
رؤســای جدید و قدیم شــرکت دعوت به عمل 
آمد،‌ جشنی که نشــان‌دهنده پایان روند خرید 

شرکت بود. 
در این جشــن حدود دویســت نفر حضور 
داشتند، فقط عدم حضور آریه دولتصین احساس 
می‌شد که البته دعوت شده بود. بین این مهمانان 
وزیرانی چون اسحاق ناوون، گد یعقوبی، اسحاق 
موداعــی،‌ گیدعون پت و حییــم کورفو حضور 

داشتند. 
مهمانان دیگر وکیلم ایهود اولمرت، مدیرعامل 
بانک دیسکونت گیدعون لهو، رئیس بخش مالی 
بانک ملی شلاما پیوترکوبسکی، مدیرعامل شرکت 
سرمایه‌گذاری آفریقا - اسرائیل مردخای مائیر و 
حســابدار گد ســومخ بودند. از دوستان نزدیک 
من آهارون یاریو، آریل شارون، عوزی نارکیس، 
عزر وایزمن،‌ مائیر عامیت،‌ اسحاق رابین،‌ حییم 
هرتســوگ،‌ یهوشــپات هرکاوی،‌ حییــم بارلو، 
بنیامین جیبلی، رحاویا واردی و مائیر پاعیل نیز 
در این جشن حاضر بودند. سخنرانی صهیونی - 
خانوادگی مهیج و شادی برای حضار ایراد کردم. 
برایشــان از روزهای فقر خانواده نیمرودی و 

مبارزه روزانه برای نان تعریف کردم. 
فصل‌هایی از گذشــته امنیتی‌ام را یادآوری 
کردم و از تاریخ شــرکت »توسعه زمین« از اول 

قرن تا امروز گفتم. 
ســخنرانی‌ام را با این وعده به پایان رساندم: 
»قصد داریم اهرم اقتصادی شــرکت را با ادغام 
فعالیت‌هــای اقتصــادی بین‌المللــی من به راه 
بیندازیم. وارد فعالیت‌های جدیدی خواهیم شد 
که شرکت تا امروز انجام نداده است.« از انتصاب 
عوفر که مخصوصاً از ‌هاروارد آمده بود، به عنوان 
معاون رئیس به مهمانان خبر دادم. عوفر را برای 
مدیرعاملــی بعد از پایــان تحصیلاتش در نظر 
گرفته بودم. از پیوستن دامادهایم رونی و ایال به 
هیئت‌مدیره توسعه زمین خبر دادم و خاطر‌نشان 
کردم کــه در نظر دارم رونی بــه ترازنامه‌های 
شــرکت، تأمین مالی شرکت و پروژه‌های خاص 
رسیدگی کند و ایال به دارایی‌های ارضی شرکت 

و شبکه هتل‌ها.
پانوشت‌ها:

1. Nimrodi Land Development
2- م: در اینجــا نیمرودی یک‌بار دیگر به تبعیض میان 
یهودیان غربی)اشکنازی‌ها( و یهودیان شرقی)سفارادها( 
اشــاره می‌کند)ر.ک پانوشــت 5(. این اشاره نیمرودی 
البتــه حاکــی از یک اعتراف مهم اســت کــه با رجوع 
به اســناد تاریخــی نیز صحت آن تأیید می‌شــود و آن 
اینکــه حتی یهودیان فلســطین نیز به دنبال تشــکیل 
دولت یهودی و کشــور جعلی اســرائیل نبوده‌اند و این 
یهودیان غربی)اشــکنازی‌ها( بودنــد که نقش اصلی در 
غصب ســرزمین فلسطین و تشکیل رژیم اشغالگر قدس 

را داشته‌اند.
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انتقــال  قـدرت
نامه دولتصین فضا را متشــنج کــرد، اما بدیهی 
اســت چیزی را در جزئیات معامله‌ای که منعقد 

شد تغییر نداد.
در لیســت افــرادی که در طول ســال‌ها به 
عنوان اعضــای هیئت‌مدیره و مدیران شــرکت 
خدمت کردند می‌شــد رشــته طولانی صاحبان 
پســت‌های مرکزی در جنبش صهیونیســتی و 
زندگی تجاری اقتصادی کشور را یافت: پروفسور 
اوطو وربورگ )رئیس اولین هیئت‌مدیره شرکت(، 
دکتــر حییم وایزمن، مناخم اوسیشــکین، دکتر 
یعقــوب طاحون، الیعزر کپلان، لوی اشــکول و 
دیگران که تصاویرشان توسط نقاشی به نام پی 
لیتوینوسکی، اتاق جلسات شرکت در ساختمان 

بلافاصله بعد از اعلام اطلاعیه؛ هشــت نفر از اعضای هیئت‌مدیره 
ایستاده و استعفای خود را اعلام کردند. شورای مدیران استعفای آنها 
را پذیرفت و پیوستن اعضای جدید را تأیید کرد: یعقوب نیمرودی، 
عوفر نیمرودی، شلاما آریاو، وکیل اوری مسر و وکیل ایتان ساموئلی.

استقرار اسرائیل ثبت کرده‌اند. در پایان از رئیس 
ســابق و اعضای هیئت‌مدیره که استعفا کردند 
به خاطر تلاش‌هایشان برای توسعه این شرکت 

تشکر کردم. 
به حضار گفتم که با خرید مالکیت این شرکت 
نمی‌خواســتم یک مشغله دیگر برای خود ایجاد 
کنم بلکه می‌خواســتم در تاریخ ملت اســرائیل 

سهم داشته باشم. 
بنابراین هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهم 
تا این شرکت به نفع تمام سهامداران عمل کند. 
قصد ندارم دارایی‌ها را بفروشــم بلکه قصد دارم 
بخرم، آغاز به کار کنم، توســعه بدهم و سرمایه 

شرکت را افزایش بدهم.
صبــح آن روز هیئت‌مدیره جدید »توســعه 
زمین« تشکیل جلسه داد و برای انتخاب من به 
عنوان رئیس هیئت‌مدیره رأی گیری کرد. به این 
ترتیب، طبق قانون ۷۷ مقررات شرکت »توسعه 
زمین نیمرودی«، صاحب بالاترین ســهام پایه 

زمین« گد سومخ، وکیل بیران، وکیل ساموئلی 
و وکیل مســر وارد شدیم. اتاق جلسات، سرد و 
بی‌روح بود و یکنواختی آژانس را نشان می‌داد. به 
تصاویر بنیانگذاران و رؤسای هیئت‌مدیره »توسعه 
زمین« نگاه می‌کردم و با خود فکر می‌کردم آنها 
چه فکری می‌کردند که شــرکت را تحت اختیار 
خود داشتند. در طول هشتاد سال تأسیس آن، 
گروه نخبه »توسعه زمین« برای مدیریت شرکت 
از جوامع شــرقی کســی را نپذیرفتند.2 این در 
همیشــه به روی آنها بسته بوده است. ما در این 
شرکت یک زلزله واقعی ایجاد کرده‌ایم. دوستانم 

»توســعه زمین« در خیابان هلل در اورشلیم را 
زینت دادند.

۱۴ فوریه ۱۹۸۸، ســاعت ده صبح، آخرین 
جلســه هیئت‌مدیره شــرکت به ریاست شالوم 
دورون برگزار شــد. تأیید بودجه شــرکت برای 
ســال ۱۹۸۸ در دستور کار قرار گرفت. خارج از 
اتاق جلسات، وکلای درجه یک جمع شده بودند 

که نماینده طرف‌های معامله بودند. 
در میان آنها وکلایی مانند اسحاق هرتسوگ 
پسر رئیس‌جمهور حییم هرتسوگ، وکیل مایکل 
پوکس، وکیل شــرگا بیــران و دیگران حضور 

داشــتند. ایروینگ لوی، رئیــس کمیته فروش 
شــرکت‌های متعلق به آژانس و معاون او، مندل 
کپلان وارد جلســه شــدند. لوی اجازه صحبت 
خواســت و گفت: »امروز صبح جلســه کمیته 
فروش شرکت‌ها برگزار شد. به اتفاق آراء انتقال 
سهام پایه را به شرکت توسعه زمین نیمرودی1 
تصویــب کردیم.« هیئت‌مدیــره واگذاری ۲۶۹ 
ســهام پایه در اختیار صندوق ملی اســرائیل، 
 صندوق بنیاد کارن‌ هایاسود و آژانس یهود به ما را 

تأیید کرد.
بلافاصله بعــد از اینکه این اطلاعیه را اعلام 
کرد هشت نفر از اعضای هیئت‌مدیره ایستاده و 
اســتعفای خود را اعلام کردند. شورای مدیران 
اســتعفای آنها را پذیرفت و پیوســتن اعضای 
جدیــد را تأیید کرد: یعقوب نیمــرودی، عوفر 
نیمرودی، شلاما آریاو، وکیل اوری مسر و وکیل 

ایتان ساموئلی.
 در پایان جلسه به اتاق جلسات دعوت شدیم. 
در باز شــد و همراه دامادهایم رونی ویسبرگ و 
ایال رینوت، دوســت و مشــاورم الیاهو هوری، 
حسابدار قدیمی‌ام عزرا گابای، حسابدار »توسعه 
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اما اکنون به گذشــته تعلــق دارد؛ نظرتان 
درباره اگزیستانسیالیســم چیست؟« برلین 
لحظه‌ای کافه‌های تحت حمایت ســازمان 
سیا در پاریس را در ذهنش مجسم کرد، اما 
در پاسخ فقط گفت: من به جز کاغذ، قلم و 
گاهی فرصتی برای بحث، چیز دیگری لازم 

ندارم]![«
لاســکی در نامــه‌اش به برلیــن، متن 
بیانیه‌ای را ضمیمه کرده بود که توسط هیئت 

الیاهو هوری و عزرا گابای در کنارم ایستاده بودند 
و مانند من هیجان زده بودند و قدرت زیادی در 
این جایگاه احســاس می‌کردنــد. به عکس‌های 
بنیانگذاران اشاره کردم و با خنده زمزمه کردم: 
»برایم جالب است به چه چیزی فکر می‌کردند.«

و  طولانــی  ســخنرانی  دورون  رئیــس 
هیجان‌برانگیزی کــرد و آن را با این کلمات به 
پایان رســاند: »آقایان، اکنون شرکتی با قدمت 
هشــتاد ســاله و پتانســیل عظیم را به دست 
می‌گیریــد. من برای شــما آقــای نیمرودی و 
دوســتان‌تان آرزو می‌کنم که موفق شــوید این 
پتانســیل را اســتخراج کنید و این به نفع تمام 
ســهام‌داران است. با این حال به توسعه کشور و 

اقتصاد آن ادامه بدهید. 
شاید در آینده »توســعه زمین« که اکنون 
به دستان شــما سپرده شده، گذشته باشکوه را 
تصدیق کند.« در پایان سخنرانی از سمت خود 

استعفا کرد.
به حضار گفتم این اولین بار اســت که من 
بــه یک گروه باســابقه می‌پیوندم که فصل‌های 
تاریــخ آن را شــخصیت‌های اصلــی در تاریخ 


